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  چكيده

آن را در زمـره  ،اسلام به حقوق حيوانات و عدالت نسـبت بـه آنهـا اهميـت زيـادی داده

نفقه حيـوان كـه شـامل . داند مىرا در برابر حيوانات مسئول  و همگان ،دانسته» االلهّٰ  حق«

؛ بـه دليـل واجـد شـعور اسـتحقوق حيوان  ترين مهمشود، از  تغذيه، مسكن و درمان مى

او ن و احساس داشتن حيوان، هر نوع كاری كه موجب آزار و اذيت جسـمى و روحـى بود

مانند زدن، داغ نهـادن، مثلـه كـردن، بـار كشـيدن و  ،و اسباب رنج او را فراهم آوردشود 

 ايـن امـور. يسترنج دادن هنگام ذبح روا نو سواری بيش از توان، دوشيدن با ناخن بلند، 

زشت و شيطانى شمرده شده است و همواره بر رفتار مشفقانه، صادقانه و عادلانه با حيوان 

و جـدايى افكنـدن بـين بر او نيرنگ زدن  وكردن حيوان لعن همچنين . شده است تأكيد

جانـدارانِ  هپناه دادن بنيز  .تنهى شده اسكه از آن ناپسند است ری وحيوان و نوزادش ام

بايـد از حيـوان . رده شـده اسـتپسـنديده شـم اند انسان پناه آورده ه به منزلكآزارى  بى

سازى و به جان هـم  عقيملذا  .برداری صحيح كرد و حق كاميابى او را ناديده نگرفت بهره

. ما مكلف بـه رعايـت حقـوق حيوانـات هسـتيم ،در اسلام .استاپسند نانداختن حيوانات 

 .دكـر هـا اسـتفاده مـى حل حيوانـات و راهتى بـرای بيـان حقـوق از هر موقعي) ص(پيامبر 

هى، استفاده شـده و برای رعايت حقوق حيوانات از ثواب و عذاب الا ،در اسلامهمچنين، 

هـا  ها در رعايت حقـوق حيوان اگر انسان. شده است به اجر و مزد اخروی و معنوی استناد 

اسلام به حيوانـات  توجه. شوند ارند و در روز قيامت، مجازات مىك وتاهى ورزند، معصيتك

در . دشـو گوشت و حيوان مشرف به مـرگ هـم مـى و شامل حيوان حرام توجه عام است

  .های احكام نيز اشاره شده است بيان حقوق به علت رافزون ب ،اسلام

  .محيطى اخلاق زيست، حقوق، حيوانات، اسلام :ها واژه كليد

                                                            
 .قم دانشگاهاستاد فلسفه  *

 .  و رئيس دانشگاه جامعه المصطفى العالميه واحد كابل دانشگاه قرآن و حديث قمآموخته  دانش **
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  مقدمه

دانـد  مىاو خود را برترين موجود هستى  .استسبد هستى گل سر در زمين و انسان خليفه خداوند

او در برابـر . ای دارد انسان مسـئوليت گسـترده و هستى برای او آفريده شده است؛ ولى در اسلام،

 ،ليتئومس تب اسلامكدر م. گوست ل و پاسخئوخداوند، مردم و طبيعت و ساير مخلوقات مس خود،

بـاره هـر از مسئوليت فقهى و حقوقى آدمى دره ناشى كاساس نيست، بل احساساتى و بى ىموضوع

ارگاه خلقت در مسير خير و دخالت در اهداف عاليه انسـانى قـرار كه به نوعى در كموجودی است 

  .اند لفّ و مسئولكها در مقابل آنها م د و انساندارندر دين مقدس اسلام جانداران حقوقى  .دارد

ــوَلىَ " :فرمايــد م مىريكــقــرآن  ــ  سَــعَى  وَ إِذَا تَ الحَْــرْثَ وَ  كفــىِ الأَْرْضِ ليِفْسِــدَ فِيهَــا وَ يهْلِ

ُ لاَ يُ  النسْلَ  نـد و كچـون از نـزد تـو بـازگردد، در زمـين فسـاد ؛ )205: بقـره( "حِـب الفَْسَـادَ وَ االلهّٰ

  .ها را نابود سازد، و خدا فساد را دوست ندارد شتزارها و دامك

يـه شـريفه فســاد را بـه كشــتزار و دام نسـبت داده و نســل را بـه صــورت مطلـق بيــان در آ

  .كه اعم از نسل حيوان و انسان است ،دهكر

هــى مــردم را بــه تقــوای الا ،ای كــه در آغــاز خلافتشــان ايــراد كردنــد در خطبــه) ع(علــى 

ــيه ــرزمين توص ــر س ــان را در براب ــد و همگ ــ فرمودن ــات مس ــمردندئوها و حيوان ــدا  :ل ش از خ

هـا  ه شـما در پيشـگاه خداونـد مسـئول بنـدگان و شـهرها و آبـادیكـنيد كبترسيد و تقوا پيشه 

، البلاغـه نهج( پرسـى خواهيـد شـدو حيوانـات بازهـا  حتـى از خانـه) از همـه چيـز(هستيد، زيـرا 

 .)167خطبه 

را نيـز بـه عهـده مسـئوليت تـرين  عظيمتـرين مخلـوق خداونـدى،  عظمـتبامثابه انسان به 

از  ... مســكن، توليــد مثــل و چــه حــق حيــات، تغذيــه،گر .)27/24 :1385جعفــری، ( دارد

ولـى گروهـى دانسـته يـا ندانسـته بـه حقـوق  ،تـوان آن را ناديـده گرفـت ت كه نمىحقوقى اس

 گـاه هـزاران. كننـد از زيـر بـار مسـئوليت عظـيم الاهـى شـانه خـالى مى كرده،حيوانات تجاوز 

شـود، غافـل از آنكـه آشـيانه هـزاران حيـوان ويـران  مىريـق يا طعمـه حهكتار جنگل تخريب 

  .شوند مىآواره و نابود  ساكنان آنهاو شده 

والانعـام ": اند نسـان آفريـده شـدهحيوانـات بـرای ا همچنين در قرآن كريم آمـده اسـت كـه

بــه معنــاى گرامــى نبــودن آنهــا نــزد  ايــن مطلــب بــه هــيچ روىامــا ؛ )5 :نحــل( "مكــخلقهــا ل

  .خداوند و ناديده گرفتن حقوق آنها نيست

قبــل از بيــان  .يمكنــاز منظــر اســلام بيــان را حقــوق حيوانــات كوشــيم  مقالــه مى در ايــن

  .پردازيم حقوق حيوانات به ذكر چند نكته و اهميت اين حقوق مى
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هـا نيسـت؛ زيـرا سـاختار فكـری و حقوق مساوی يا مشابه با انسان منظور از حقوق حيوانات،. 1

حيوانـات بـه الگوهـای پيشـرفته اجتمـاعى و . هاستتر از انساناجتماعى حيوانات بسيار ساده

به آزادی، نور مناسب، فضای كافى برای نشان دادن رفتارهای طبيعى  سياسى نياز ندارند، بلكه

ا خودداری كردن از زيـر پـا وظيفه م. نوعان خود نياز دارندخود، غذای طبيعى و همراهى با هم

  .گذاشتن حقوق طبيعى حيوانات است

طور كه به حقـوق انسـانى تمـام  ها نيست؛ هماناحترام به حقوق حيوانات مستلزم علاقه به آن. 2

گذاريم، در حالى كه لازم نيست آنها را دوسـت كه با آنها در ارتباط هستيم، احترام مى افرادی

  .شده است تأكيدشفقت و مهربانى با حيوانات  ربهرچند در اسلام . داشته باشيم

 ،اينحق خود را نـدارد؛ بنـابر حيوانات، حق حمايت است، زيرا آنان قدرت مطالبه مراد از حقوق. 3

  .مكنيما مكلف هستيم به حمايت از آنها اقدام 

  اهميت حقوق حيوان

سيره پيامبر و بزرگان دين بيانگر . حقوق حيوانات در اسلام سفارش زيادی شده است خصوصدر 

، يستبا توجه به اينكه حقوق حيوانات قابل اسقاط ن. استعنايت آن بزرگواران به حقوق حيوانات 

 ؛ در حـالى كـه دراسـتكند؛ زيرا تنها راه خروج از عهده آن، انجـامش  اين، وضعيت را دشوار مى

ايـن سـخن  ،رو از اين. حق، از انجامش سر باز زدتوان با جلب رضايت صاحب  ها مى انحقوق انس

م مـا تَـأتونَ إلـى كـلوَ غُفِرَ لَ " :فرمودد كه در بيانى ظريف شو بهتر تبيين مى) ص(پيامبر  ارزشمند

بسـيارى از نيد، بـر شـما بخشـوده شـود، ك ه به حيوانات مىكاگر ستمى  ؛"ثيراكم كالبَهائمِ لغَُفِرَ لَ 

شـهرى،  ؛ محمـدى رى24973، ح9/66: 1409متقـى هنـدى، ( گناهان شما بخشوده شده اسـت

  .)4520، ح3/1344 :1379

ابـّةَ تقـولُ ": فرمايـد مى برای داشتن صاحبى نيكـو از دعای حيوان )ص(پيامبر خدا  الد إن : اللهُّـم

لُنى ما لا اطيـقُ : صِدْقٍ  كارْزُقنى مَليِ خـدايا: گوينـد حيوانـات مـى ؛"يشْبعُِنى، ويسْقِينى، ولا يحَم !

 ند و بيش از توانم بر من بار ننهـدكه مرا از آب و غذا سير كسى كن؛ كصاحب خوبى نصيب من 

  .)2477، ح2/289: 1413صدوق، (

ز گـرفتن آنهـا بـه جـای پا و پيـر نيـز توجـه دارد و ا سـتهكبه حيوانـات بيمـار و ش) ع( على 

ــىكــز ــدك ات نهــى م ــن : ن ــرا اي ــزي ــار مســتلزم حرك ت دادن در مســيری طــولانى اســت و ك

ــد بى ــد ش ــت خواهن ــاتى در راه اذي ــين حيوان ــد چن ــةً، وَلاَ «: تردي ــوْداً، وَلاَ هَرِمَ ــذَن عَ وَلاَ تَأْخُ

نــد كــه حيوانــات را بــه ك مــى تأكيــدارگزارش كــو بــه » سُــورَةً، وَلاَ مَهْلُوسَــةً، وَلاَ ذَاتَ عَــوَاركمَ 

و بــر آن مگمــار «: ار و امــين بســپارد، تــا آنهــا را آزار ندهــدكفــردی خيرخــواه، مهربــان، درســت
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نشــان  نــد و زياكه نــه بــر آنــان درشــتى كــاری نگاهبــان كجــز خيرخــواهى مهربــان، و درســت

 اهميــت حقــوق حيوانــات و عــدالت. »شــان گردانــد شــان ســازد و نــه خسته نــه مانده رســاند و

در مقابــل تمــام ) ع(ه علــى كــواقــع شــده  تأكيــدبــه حــدی محــل اســلام  نســبت بــه آنهــا در

نــاروا  ای بــه گانــه، حاضــر بــه گــرفتن پوســت جــويى از دهــان مورچــه هســتى و اقلــيم هفــت

ـبْعَةَ بمَِـا تَحْـتَ أَفْلاَ «: نيست لوَْ أُعْطِيـتُ الاْقَـاليِمَ الس ِ َ فِـىكوَااللهّٰ نَمْلَـة  هَـا، عَلَـى أَنْ أَعْصِـى االلهّٰ

  )224نهج البلاغه، خطبه( .»أَسْلُبُهَا جِلبَْ شَعِيرَة مَا فَعَلتُْهُ 

ــدا  ــول خ ــوص) ص(رس ــوان بى در خص ــوق حي ــتن حق ــده انگاش ــت نادي ــا نيس و در  اعتن

ديدنـد شـترى  كـهاسـت از جملـه ايـن مـوارد زمـانى كـرده اسـت؛ گيـری  ختلف موضعموارد م

ــته ــى بس ــر در منزل ــدون آن را ب ــد، ب ــان ــو ه آب وك ــى، جل ــند یعلف ــته باش ــ! آن گذاش ر از امبپي

َ فــى ": دكــرترســى دعــوت و صــاحبش را بــه خداگفــت شــكايت حيــوان ســخن  ألاَ تَتقــى االلهّٰ

ُ تعـالى إياهـا؟ كـكهذهِ البَهيمَةِ التّى مَلّ  آيـا دربـاره ؛ "تُجيعُـهُ وتُدْئبُـهُ  كا إلـَى أنـّكفإنـّهُ شَـ! االلهّٰ

او از درد ! ترسـى؟ تـو گذاشـته اسـت، از خـدا نمـىختيـار ه خداونـد در اك) حيوانى(زبانى  اين بى

ــى  ــو رنج ــىك ــه وى م ــ ه ب ــن ش ــزد م ــانى، ن ــايت كرس ــدی، ( ردك ــى هن ، 9/67: 1409متق

  .)24982ح

َ فيهـا؟ امـا أن تعلفَِهـا ": و در جای ديگر فرمودنـد أيـن صـاحب هـذه الراحلـة؟ ألا تتقـى االلهّٰ

ــها ــى لنفس ــى تبتغ ــلَها؛ حت ــا أن ترس ــانه( "و ام ــوان ). 24983، ح9/67 :م ــن حي ــاحب اي ص

! اى؟ ردهكـه بـا ايـن حيـوان كـترسى بـه خـاطر ايـن رفتـارى  هى نمىاز عذاب الا جاست؟ آياك

ــدار ــا آب و علــف او را ت ــا  كي ــرايش مهي ــين و ب ــبب ــا خــودش ك ــردان ت ــا آن را آزاد گ ن، و ي

  .چيزى براى خوردنش بيابد

ــديث ــن ح ــدا  ،در اي ــول خ ــوان) ص(رس ــاحب حي ــه ص ــدار ب ــمن هش ــوی  ض دو راه جل

هـم م نكتـه. را رهـا كنـد يـا آن ،دكنـدهد كه يا به تغذيـه حيـوان توجـه  صاحب حيوان قرار مى

بلكـه از رنـج و درد شـتر  ،كنـد بـه ناراحـت شـدن درونـى اكتفـا نمى) ص(اين است كه پيـامبر 

بـا ايـن بيـان كـه خداونـد ايـن را در اختيـار تـو گذاشـته وجـدان  ، وو شكايت آن سخن گفتـه

و بـه  اسـتهـای الاهـى  هـا امانت عمتندهـد كـه ايـن  به اين مطلب سـوق مى صاحب شتر را

  .ندككه توجه دائمى صاحب شتر را به حقوق حيوان جلب  استدنبال اين 

آتـش  ای مسـتوجب زمـانى حكايـت زنـى را كـه بـه خـاطر بسـتن گربـه )ص(خـدا رسول 

بَتِ امْرأةٌ فـى هِـر رَبَطتـْهُ حتـّى مـاتَ، ولـم تُرْسِـلْهُ فيأ": كند بيان مى شده لَ مِـن خِشـاشِ كـعُذ

ه كــزنــى بـه ســبب آن ؛)عــن جـابر 43695ح ،16/7 :همـان(" كالأرضِ، فوجَبَـتْ لهَــا النـّارُ بــذل
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يفـر كمُـرد، نـد و بـدين سـبب كار كداد بـراى غـذاى خـود شـ اى را بسته بود و اجازه نمـى گربه

  .گشت]  دوزخ[داده شد و مستوجب آتش 

استفاده پيـامبر بـرای رعايـت حقـوق حيوانـات از هشـدار عـذاب الاهـى، ضـمانت اجرايـى 

  .برد حقوق حيوانات را بالا مى

وقتـى " :حضـرت، چنـد شـتر بـه او بخشـيد و فرمـود. آمـد) ص( سوادة بن ربيع نـزد پيـامبر

هـا را  تـا غـذاى چارپايـان را خـوب بدهنـد و ناخنن كـپيش اهل خـود رفتـى، بـه ايشـان امـر 

 :تــا بىســعد،  ابــن( دكننــزخــم ن بگيرنــد تــا هنگــام دوشــيدن، پســتان آنهــا را خــراش ندهنــد و

  .)184و  7/48

. مـوى پيشـانى اسـبان را نچينيـد، زيـرا خيـر در آنهاسـت: فرمـود مـى) ص( رسول رحمـت

بـانِ  ايـن يـال، در تابسـتان نيـز سـايه( دكنـ هـا را گـرم مـىموى يال آنهـا را مچينيـد، چـون آن

مجلســى، ( هاســتپــران آن زيــرا پشــه ،نيــدكوتــاه نكو دم آنهــا را نچينيــد  .)ســتها گــردن اسب

  ).363و  3/352 :تا بىاثير،  ابن ؛25، ح64/173، 1403

حقــوق حيوانــات توجــه  بــهزوايــای مختلفــى از در اســلام  يــابيم كــه مىاز ايــن روايــات در

شـود كـه انسـان شـاكر نبايـد بـه حيوانـات آزار برسـاند و  شده است، و به اين نكـات توجـه مى

ــا ناخن ــا دوشــيدن شــير ب ــزرگ یه ــوانرســاندن ضــمن آزار  ،ب ــه حي ــد  ،ب ناسپاســى از خداون

ت اهميـ .بـه چيـزی كـه وسـيله بركـت شـده آسـيب و آزار برسـانيمنبايـد . هسـتسبحان نيز 

. انـد االلهّٰ دانسـته ه در مـواردی، آن را در زمـره حـقكـجاسـت ر فقه اسـلامى، تـا آنحق حيوان د

ــ: نويســد در بحــث وديعــه مــى ،جــواهرصــاحب نجفــى،  ه كــحيــوان، بــه شخصــى  كاگــر مال

نيسـت و آب  پـذيرفتنىحيوان را بـه امانـت گرفتـه، بگويـد بـه آن آب و علـف نـده، دسـتور او 

: 1367نجفــى، ( رعايــت شــود االلهّٰ  حــق اجــب اســت؛ زيــرا بايــدو علــف دادن حيــوان، و

27/111(.  

پــردازيم تــا ضــمن توجــه اســلام بــه  ر بــه حقــوق مختلــف حيــوان مىاختصــاجــا بــه در اين

  .يمشوگستره حقوق حيوانات، به اهميت و جامعيت اين دين آسمانى بيشتر واقف 

  حق تغذيه

ديق صـدقات، غـذا حقوق حيوان بر صاحبش، تأمين غذای حيوان است؛ يكى از مصا ترين مهماز 

دادن به حيوانات ذكر شده و برای آن ثواب بسياری زيادی وارد شده است كـه نشـان از اهميـت 

هـاى  ردن نيازهاى ضـرورى و احتيـاجكقرآن كريم به فراهم  .دادن اسلام به تغذيه حيوانات دارد

ة لا تَحْمِـلُ كوَ " :ده استكرر كها ذ نار انسانكآن را در  ،ردهكها اشاره  حياتى حيوان أَينْ مِـنْ دَابـ
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ُ يرْزُقُها وَ إِيا مِيعُ العَْليِمُ  مْ وَ كرِزْقَهَا االلهّٰ ه قـدرت حمـل كاى  چه بسا جنبنده ؛)60: بوتكعن( "هُوَ الس

  .و او شنوا و داناست دهد رد، خداوند، او و شما را روزى مىروزى خود را ندا

االلهّٰ يرزقهـا و «: اسـتبـر عهـده خداونـد  روزى انسـان و حيـوانكه تصريح شده است  همچنين

ِ رِزْقُها": داند دهنده حيوانات مى خداوند خود را روزى. »مكايا  "وَ ما مِنْ دَابةٍ فِى الأَْرْضِ إِلا عَلَى االلهّٰ

ةٍ لا كـوَ ": حيوانات توان حمل روزى خـود را ندارنـداز و از طرفى بسيارى  )6: هود( أَينْ مِـنْ دَابـ

  ).60: بوتكعن( "رِزْقَهَاتَحْمِلُ 

نـار كه آن را در كـاى  هـاى حيـاتى حيوانـات دارد، بـه گونـهاى بـه نياز عنايـت ويـژه اسلام

 مْ كدسـتور بـه وَارْعَـوْا أَنْعَـامَ  لُـواكقـرآن كـريم پـس از دسـتور  نيازهاى حياتى بشر آورده است؛

ــت ــامَ ك": داده اس ــوْا أَنْعَ ــوا وَارْعَ ــكلُ ــى ذَلِ ــا كمْ إِن فِ ــه( "تٍ لآَي ــى”) 54: ط ــاى “ رع ــه معن ب

ــت ــدن اس ــام”. چراني ــوا أنع ــى، دام“مكارع ــه  ؛ يعن ــود را ب ــاى خ ــات ه ــا از نبات ــد ت ــرا ببري چ

  .ندكنشده تغذيه  رويانيده

اسُ بـه ذكـركـای ديگـر پـس از يأْ  در آيه نْعـامُ پرداختـه اسـت لُ النـ إِنمـا مَثَـلُ الحَْيـاةِ " :الأَْ

نيْا  ـا يأْ ماءٍ أَنْزَلنْاهُ كالد ـماءِ فَـاخْتَلَطَ بـِهِ نَبـاتُ الأَْرْضِ مِم نْعـامُ كـمِنَ الس اسُ وَ الأَْ : يـونس( "لُ النـ

نْعـامِ كـپس از مَتاعـاً لَ  ،در مورد ديگر ).24 نْعـامِ كـمَتاعـاً لَ " :اسـت شـدهمْ ذكـر كمْ، لأَِ  "مْ كمْ وَ لأَِ

  .)32: ؛ عبس33: نازعات(

تواند دليـل  مى ،خود ،د و تقدم انعام بر انفسكن را ذكر مىای ديگر ابتدا انعام و سپس انفس  در آيه

تـوان  مىنيـز  "مكن علـيكلوا مما امسـكف"از آيه  .كنداسلام به تغذيه حيوان را بيان دادن اهميت 

براى خود آنها كنار بگذارد، را ارى كار درندگان شكاستفاده كرد كه لازم است انسان قسمتى از ش

. ار براى شما حلال اسـتكيعنى قسمتى از آن ش. براى تبعيض است“ نكمما امس”در “ من”زيرا 

  .ننده باشدكاركرسد قسمت ديگر، به مناسبت مورد، بايد از آن حيوان ش به نظر مى ،بنابراين

ــابودى حيوانــات نقــش دارد رو بــر انســان لازم اســت بــه خــاطر  از ايــن .گنــاه انســان در ن

وَ لـَوْ " :فرمايـد مى خصـوصقـرآن در ايـن . دكنـ اجتنـاب جلوگيری از نابودی حيوانـات از گنـاه

ُ الناسَ بمِـا  ةٍ   عَلـى كسَـبُوا مـا تَـرَ كيؤاخِذُ االلهّٰ هـر گـاه خداونـد ؛ )45: فـاطر( "ظَهْرِهـا مِـنْ دَابـ

اى را بــر پشــت زمــين بــاقى  نــد جنبنــدهكانــد مجــازات  ه انجــام دادهكــارهــايى كمــردم را بــه 

  !نخواهد گذاشت

شـود، يعنـى آنـان هـم بـه  را شـامل مـى ،انسـاناز جملـه غير ،اى جنبنـدههـر " دابـة"تعبير 

  .ها از ميان خواهند رفت خاطر مجازات انسان

اگـر كسـى حيـوانى را مالـك  هكـنفقـه حيوانـات آمـده اسـت  خصـوصدر متون فقهى در 

پرنـده . گوشـت حـرام گوشـت باشـد يـا سـت؛ خـواه حـلالشود، رسيدگى و نفقه آن حيوان بر او
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 مبسـوطدر طوسـى .  ... زيـرا هـر كـدام بـرای خـود حرمتـى دارنـد. ده نيز فرقى نداردو غيرپرن

ل لحمهـا، كـل لحمهـا او لايؤكـانـت ممـا يوكبهيمـة فعليـه نفقتهـا سـواء  كاذا مل": نويسد مى

  .)6/47 :1378طوسى، ( "والطير وغير الطير سواء لان لها حرمة

و در ايـن كنـد حيـوانى شـود، واجـب اسـت هزينـه آن را بـرآورد  كگـاه شـخص، مالـ هر

ه گوشــت آن را كــشــود خــورد و حيــوانى  ه گوشــت آن را مــىكــم، فرقــى بــين حيــوانى كــح

ايــن  .زيـرا حيــوان حرمـت دارد. پرنـده مسـاوى اســتو پرنــده و غير. شـود خــورد، نيسـت نمـى

كليـدی  ای نكتـهو در روايـات زيـادی بـه آن تصـريح شـده اسـت  داردحيوان حرمـت كه ه نكت

حيـوان : فرمـود مـى) ص( شـنيدم رسـول خـدا گويـد ابـوذر مـى: است اتدر رعايت حقوق حيوان

نـد و سـيرابم سـازد و مـرا كه اهـل راسـتى باشـد و سـيرم كـى كبه من مـال! پروردگارا گويد مى

  .)2، ح11/476: 1409حر عاملى، ( ند، روزى نماكارى افزون بر توان وادار نكبه 

تـوان بـه اهميـت تغذيـه و رابطـه حيـوان بـا خـالق  از اين روايـت و روايـاتى ماننـد آن مى

ــرد ــى ب ــعور آن پ ــتى و درك و ش ــامبر .هس ــم پي ــود از اين)ص( اعظ ــى فرم ــ، نه ــه را ك ه آنچ

 :1403 ؛ مجلســى،2/267 :تــا دميــری، بى(نــد، بخورنــد ك بــا دســت و دهــان حمــل مــى مورچــه

ــرِىْ، ؛ 12، ح64/261 ــا بىدُمِي ــ ).2/370 :ت ــديث ب ــن ح ــت رایاي ــلاش و دس ــه  ت ــج مورچ رن

  .شده استقائل ارزش 

  )ص( ويى به حيوانات از ديدگاه پيامبركپاداش ني

ردن بـه حيوانـات، پـاداش دارد؟ كآيا خوبى  پرسيدند) ص( ه از رسول خداكدر روايت آمده است 

؛ 2/378 :تـا بىدُمِيـرِى، ( »اى، اجرى اسـت جگرتشنهردن هر صاحب ك كبراى خن! آرى«: فرمود

؛ 4532، ح3/1346 :1379شـهرى،  محمـدى رى: .كن؛ و نيز 24، ذيل ح65/65: 1403مجلسى، 

  ).31/359: 1367نجفى، 

پيغمبـر  .اى نـزد او آمـد گرفـت، گربـه ه وضـو مـىكـه پيـامبر اسـلام هنگـامى كـاند  نوشته

سـپس  .ظـرف آب را بـه طـرفش بـرد و گربـه آب نوشـيد .ه آن حيـوان تشـنه اسـتكدانست 

  ).160، ح16/293 :1403جلسى، ؛ م2/384 :تا بىدُمِيرِى، ( ايشان نيز وضو گرفت

  آمرزش به سبب سيراب كردن سگ

ه بر سر چاهى كاى را ديد  اره، سگ تشنهكبد زنى: ه فرمودكنقل شده است ) ص( از رسول اعظم

آورد و آن را به فش خود را دركآن زن . شود كه از تشنگى هلاكزند و چيزى نمانده بود  له له مى

خداوند به خاطر احسان . ردكشيد و سگ را سيراب كروسرى خود بست و به وسيله آن از چاه آب 
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 :تـا بىدُمِيرى، ؛ 4532، ح3/1346 :1379شهرى،  رى محمدى( اين حيوان، گناهان او را آمرزيد به

  .)24، ذيل ح65/65 :1403؛ مجلسى، 31/359: 1367نجفى، ؛ 2/378

ايـن داسـتان را بـه صـورت شـعر بيـان ) 175: 1370خزائلـى،( سعدی در بـاب دوم بوسـتان

  :استكرده 

  

كند حيوان را سيراب  گيرنده لازم است بر امانت" :نويسد در بحث وديعه مى ،جواهرصاحب نجفى، 

تـوان بـر آن تحصـيل اجمـاع  ه مىكالى نيست؛ بلكم اختلاف و اشكدر اين ح. دهدو آن را علف 

ه عادت است براى حيوان فراهم آورد؛ زيرا اين كگونه  ه بايد آب و علوفه را آنك ابه اين معن. ردك

، او را بـه ايـن كخواه مال. ه وى به آن امر شده استكهاى حفظ است  ها و ضرورت ار از بايستهك

اگـر  :نويسد ين باره مىامحقق حلىّ نيز در . )27/108: 1367نجفى، ( داده باشد، يا خيرار فرمان ك

گيرنده، پذيرش سخن او روا نيست، بلكه بر او  مالك حيوان بگويد به آن آب و علف نده، بر امانت

  .)2/103: رايع الاسلامش: 1408حلى، ( دهدواجب است حيوان را آب و علف 

خداونــد تبــارك و تعــالى ســيراب كــردن  :اســتچنــين آمــده م در روايــات كــدليــل ايــن ح

ای را سـيراب كنـد خـواه حيـوان باشـد  تشـنه دوسـت دارد و هـر كـه جگـرِ ای را  جگر هر تشنه

ــر آن ــواه غي ــايه و خ ــر س ــت در زي ــد او را در روز قيام ــت( خداون ــى) رحم ــرار م ــود ق ــد خ  ده

؛ 4532، ح3/1346 :1379شــــهرى،  ؛ محمــــدى رى24، ذيــــل ح65/65: 1403مجلســــى، (

م كـتوانـد اشـاره بـه فراگيـرى ح مـى »بـد حـرّاءكونـه ذا كل«عبـارت . )31/359: 1367نجفى، 

ــورا ــداران خ ــه جان ــوراى و غيركنســبت ب ــه كخ ــه مهرورزان ــه جنب ــاظر ب ــئلهى و ن ــد مس و  باش

رى بـراى انسـان ندارنـد و ه زيـان و خطـكـ ،هلـىام يادشـده را بـه جانـداران غيركـتوان ح مى

ــى ــد نم ــترش داد پدي ــد، گس ــاملى ( آورن ــانى(ع ــهيد ث ــه و  ،2/250 :1413، )ش ــث اطعم بح

  .)اشربه

 غصب علوفه برای نجات جان

و  اسـتدر اسلام حق مالكيت و سلطنت هر فرد بـر امـوالش محتـرم و تصـرف غاصـبانه حـرام 

تصرف در امـوال ديگـران بـرای نجـات جـان هى است؛ ولى شخص غاصب مستوجب عذاب الا

 .استطور كه اين كار برای نجات جان انسان جايز  همان ؛حيوان تجويز شده است

 بــرون از رمـــق در حيـاتش نيافت   يكــى در بيابان سـگى تشـنه يافـت

 دستار خـويشچو حبل اندر آن بست    كله دلــو كـــرد آن پسنديده كـش

 ســگ ناتــــوان را كـمــى آب داد   به خدمت ميان بسـت و بـازو گشـاد

 كــــه ايــزد گـــناهان او عفـو كرد   خبـــر داد پيغمبـر از حــــال مــرد 



  29| ࣹࡷوق ਲ࣪واฬت از ෘ੣ࣚਵ اسلام 

 

اگـر مالـك حيـوان، آذوقـه نداشـته باشـد و تنهـا نـزد  :در اين باره علامه حلى آورده اسـت

ده و بـا توانـد او را اجبـار كـر ورزد، مالـك مـى شخصى يافت شود كه از فـروش آن امتنـاع مـى

 :1413حلـى، ( غصب، آذوقـه حيـوان را هماننـد تهيـه غـذا بـرای حفـظ جـان خـود تهيـه كنـد

  .)31/396: 1367نجفى، ؛ 3/118الاحكام،  قواعد

انسـان و حيـوان در احتـرام روح و  زيـرا: "گويـد فاضل هندی در بيان علـت ايـن حكـم مـى

ـــزوم نفـــى ضـــرر مشـــترك ، رهكتـــذدر  .)7/612: 1416فاضـــل اصـــفهانى هنـــدی، ( "ندا ل

ار كـاى غصـبى بـه  شـتى، تختـهكاگـر در سـاخت : اسـت آمـده روضهو  كمسال، المقاصد جامع

. ار واجـب اسـتكـنـدن آن تختـه، نفـس محترمـى از بـين نـرود، ايـن كه با كرود، در صورتى 

غاصـب رفتـه باشـد؛ ولـى اگـر شـخص غير اركـشـتى بـه كه تخته در قسمت بـالاى كمثل اين

نـده شـدن تختـه غصـبى، كشـتى باشـد و بـا كه از غصب آگاهى نـدارد، داراى حيـوان در آن ك

م، كـار واجـب نيسـت و بنـا بـه گفتـه محقـق اردبيلـى، در ايـن حكـجان آن به خطر افتد، اين 

اختلافــى نيســت؛ زيــرا جــان حيــوان محتــرم اســت، خــواه از آنِ غاصــب باشــد يــا از آن غيــر 

  .)37/77: 1367نجفى، (

  ن حيوان بر وضوتقدم جا

ت چنان اهميتـى دارد كـه در انماز در اسلام ستون و عماد دين معرفى شده است و در ميان عباد

حال اگر مقداری آب باشد كه تنها . يكى از مقدمات نماز طهارت است. شود هيچ حالى ساقط نمى

ت و حـق كفايت كند، در مزاحمت ميان عباد برای يكى از دو عمل طهارت و رفع تشنگى حيوان

اند آب را بايد برای حيوان استعمال  اند و فرموده حيوان فقها تبديل طهارت مائيه به ترابيه فتوا داده

را برخى از باب نفس محترم و  البته جواز تيمم و سيراب كردن حيوان. دكركرد و برای نماز تيمم 

از شرايط : گويد باره مى شهيد ثانى در اين .اند كرده طرحبرخى از باب حفظ مال و دفع ضرر مالى 

ای گرچه حيوان باشد به وجود آمده و يـا  جواز تيمم، ترس از عطشى است كه برای نفس محترمه

ن و شواهدی، به وجود آيد و در آنجـا آبـى يافـت ئد به طور معمول و يا بر اساس قرارو انتظار مى

 .)1/448: 1372جبلى عاملى، ( نشود

ــد محقــق حلــى ــى، ( برخــى مانن موســوی عــاملى، (صــاحب مــدارك  و )1/368: 1364حل

ــى )2/195: 1410 ــى، ( و محــدث بحران ــاز ) 4/290: 1363بحران ــر ني ــى ب ــيمم را مبتن ــواز ت ج

 .اند دانستهبه حيوان و دفع ضرر مالى 

تعـارض پـيش بيايـد  ،اگـر ميـان دو حيـوان، مثـل سـگ و گوسـفند معتقد استشهيد ثانى 

 :1413عــاملى، (كــافى نباشــد گوســفند مقــدم اســت و آب و غــذا بــرای رفــع تشــنگى هــر دو 

بــرداری از  بهــره بــه موجــب امكــان ذبــح گوســفند و ،جــواهرصــاحب نجفــى، ولــى  ،)12/120
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فيـه منـع، بـل قـد يقـال باولويـة ": نويسـد كنـد و مـى آن در تقـدم گوسـفند اشـكال مى گوشت

تـوان گوسـفند  زيـرا مـى .)36/436: 1367نجفـى، ( "لـبكان ذبـح الشـاة بخـلاف الكلب لامكال

  .ن نيستكسگ، مم خصوصار در كرد، ولى اين كرا سر بريد و از آن استفاده 

  جواز وقف مال برای غذای حيوانات

از جمله مـواردی . يستمتعلق وقف بايد امر راجح و پسنديده باشد و وقف در امر ناپسند، صحيح ن

حلـى پـس از  .حيـوان اسـتكه در اسلام به آن اشاره شده و جالب توجه است، جواز وقف برای 

، حكـم بـه )ع( و سـاير ائمـه) ص( مرقد شريف پيامبر اشاره به جواز وقف برای خدمت به كعبه و

 .)2/430: 1372حلى، ( كند برای علف دابه در راه خدا مىجواز وقف 

 نظافت و بهداشت حق

 )ص(رسـول خـدا . داردای  در اسلام رعايت بهداشت و نظافت و پرهيز از آلودگى جايگاه برجسته

خداونـد طيـب و پـاك اسـت و : "دكر های مختلف به پاكيزگى ترغيب مى همواره امتش را با بيان

د، خداوند متعال اسلام را بر نظافت و كنيتوانيد نظافت  و هر قدر كه مى"؛ "پاكيزگى را دوست دارد

اى آشاميدنى زمانى ه آب"؛ "شود پاكى بنا نهاده است، و به جز پاكان هرگز كسى داخل بهشت نمى

ارِبيِنَ « :ده از هر گونه آلودگى خالص باشكگواراست  گـوارا بـودن، بايـد بـراى  .»خالصِاً سائغِاً للِش

سائغِاً «: ه فرمودكبل ،»مكسائغا ل«: ها، و بنابراين نفرموده نندگان باشد، نه تنها انسانك مصرف  همه

ارِبيِنَ  6/418 : 1383قرائتى، . (»للِش(.  

 در خصــوص. قــرار گرفتــه اســت تأكيــدمــورد نيــز يزگى حيــوان كبهداشــت و پــا اســلامدر 

عبـدااللهّٰ بـن سـنان در  :روايـت شـده اسـت) ص( رعايت بهداشت آذوقه حيـوان از پيـامبر اكـرم

: فرمــود) ص( پيــامبر: كنــد كــه فرمــود نقــل مــى) ع( حــديثى دربــاره گوســفند از امــام صــادق

ــا ــدارى و آغــل گوســفند را پ ــا نگــه يزهكجــاى نگه ــى آن را پ ــد و آب بين ــدك كداري حــر ( ني

 .)3، ح29، ابواب احكام الدواب، باب11/508وسائل الشيعه،  :1409عاملى، 

ذكـر شـده " رغامهـا"بـا لفـظ  كـافىهای  گويـد همـين روايـت در اكثـر نسـخه مجلسى مى

گـرد " :شـود گونـه مـى كه در اين صـورت معنـای حـديث ايـن استرغام به معنای خاك . است

 .)61/150: 1403مجلسى، ( "خاك را از آنها پاك كنيد و ظاهرشان را مرتب كنيدو 

گونـه  آن :اسـتدر روايت آمده كه  تأكيد شدهاهميت نظافت خوابگاه حيوان در اسلام به حدی بر 

عن سليمان بن جعفـر الجعفـرى ": يد كه بتوان در آن نماز برپا كردكنگاه حيوان را تميز  استراحت

 "امسحوا رغام الغنم، وصلوّا فى مراحها فانها دابة من دوابّ الجنـة): ص( قال رسول االلهّٰ : رفعه قال
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آب بينـى  .)2/642:  1371؛ برقـى، 12، ح30، بـاب11/513وسـائل الشـيعه،  :1409 حر عاملى،(

  .هاى بهشت است نيد و در آغلش نماز بگذاريد؛ زيرا او حيوانى از حيوانك كگوسفند را پا

روايـت ؛ شـود ه مىتوجه زياد اسلام به بهداشت، نظافت و درمان حيوان فهميـدنيز از اين روايت 

ردن جـو بـراى كـ كالمقدس را بر عهده داشت، روزى سرگرم پا ه امارت بيتكشده تميم دارى، 

شنيدم رسول : تميم پاسخ داد !داد ار را ديگرى انجام مىكبهتر بود اين : به او گفته شد. اسبش بود

ند و به اسب بخوراند، خداونـد در برابـر هـر ك كس براى اسبش جو پاك هر: فرمود مى) ص( خدا

 .)64/177: 1403مجلسى، ( نويسد حسنه براى او مى كدانه جو، ي

  حق درمان

روايـاتى كـه . در بهداشت حيوان بايد انجـام دهـد، درمـان آن اسـت كه مالكارهايى كاز جمله 

 دهـد، دربرگيرنـده مىآنها ند و دستور به رعايت حقوق ك مهربانى به حيوانات را به ما سفارش مى

انـد؛ شـهيد ثـانى در بحـث  حيوان به حساب آورده فقها درمان را جزء نفقه .هستدرمان آنها نيز 

عـاملى، (" يفتقر اليه من الدواء لمرض م النفقة على الحيوان ماكوفى ح" :نويسد مى كمسالوديعه 

  .ه بر اثر بيمارى بدان نيازمند استكم هزينه حيوان است، دارويى كدر ح ؛)1/305: 1413

ــویاز  ــر س ــى از راه ،ديگ ــى بيماری يك ــال برخ ــای انتق ــات  ه ــق حيوان ــا از طري ــته  .اس

رو  از ايــن .تــلاش لازم را انجــام دهــيم وظيفــه داريــم در ســلامت خــود و جامعــه مــا ،بنــابراين

  .بايد به درمان حيوانات بيمار بپردازيم

  مسكنحق 

ان اسـتراحت و آرامـش از جملـه كـم. اسـتحقوق حيوان، برخورداری از مكـان مناسـب  يكى از

وهش عقـل كـه مـورد نكـوتاهى ورزيدن در اين امر، افزون بر آنكنيازهاى اوليه حيوان است، كه 

از اسـت؛ نيـز آن را سـرزنش كـرده هاى آزار و اذيت حيوان است و شرع مقدس  است، از مصداق

مالك حيوان واجب است مكانى شايسته و مناسب با حيـوان و برابـر بـا عـرف زمـان و بر ، رو اين

پيامبر  .گرچه از حيوان استفاده نكرده يا حيوان مشرف به مرگ باشد ،مكان برای حيوان تهيه كند

دارد و  رفتـاری را دوسـت مـى رفتار است و نـرم بارك و تعالى نرمهمانا خداوند ت: فرمود )ص(خدا 

 پس هـر. كند رساند كه برای بدرفتاری چنان نمى گردد و برای آن چنان ياری مى خرسند مىبدان 

يعنـى آن را در ( هـايش فـرود آوريـد سته سوار شديد، آن را در منزلگاهب گاه بر اين چهارپای زبان

الزرقـانى () ايـد، اسـتراحت دهيـد كـردهجاهايى كه برای استراحت آنها در جريان مسافرت آمـاده 

 .)624: 1424/2003، ری الازهریالمص
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گـاهش ببـرد و بـه  ه اسـبى را بـراى رضـاى خـدا بـه اسـتراحتكـسى ك فرمود) ص(پيامبر 

ــارو  ــايش را ج ــد و ج ــف بده ــاو آب و عل ــبه كن ــت محاس ــالش در روز قيام ــروازى اعم د، در ت

  ).9، ح64/165 :1403مجلسى، (شود و پاداش دارد  مى

شـمارد و  حيـوان را در رديـف حـق نفقـه او مـى ن بـراىك، حـق مسـجواهرصاحب نجفى، 

ان بـه تـلاش كـى و آب و مكاز خـورا اسـت بـراى بـرآوردن نيازهـاى حيـوان واجب :نويسد مى

 .)31/395: 1367نجفى، ( برخاست

گيرنده روا نيست حيوان را از خانه خـود  امانتبر  :نويسد حلىّ نيز در بحث وديعه شرايع مى محقق

ه نتواند در منـزل خـود بـه او آب و علـف بدهـد و كروى ناگزيرى، مثل اينگر از م...  ندكبيرون 

 .)2/103: 1408حلى، ( عذرهايى مانند اين

هـای مختلـف تغييـر  هـا و مكان های حيوان، همچون محل استراحت كه در زمان تهيه نيازمندی

. تسازی مكـان حيوانـات اسـحيوانات جدا خصوصيكى از وظايف مهم در  .كند، واجب است مى

  .دهندبا ميش در يك مكان قرار  بز رانبايد  ،مثال برای

در رسيدگى به حيوان، در نظر گرفتن عرف، به حسب زمان و مكان لحاظ شده است؛ شهيد ثـانى 

 والمكـان مـن مـراح و اصـطبل يليـق بحالهـا و إن كانـت ... تجب النفقة«: گويد اين باره مى در

مكـان اسـتراحت و ...  ؛ نفقه حيوان واجب مى باشـد»التلفغير منتفع بها أو مشرفة على ) البهية(

. طويله متناسب جزء نفقه مى باشد، هرچند از حيوان نفعى برده نشود يا در حال تلف شـدن باشـد

  .)5/482 :1372جبلى عاملى، (

 نهى از خراب كردن آسايشگاه حيوانات

زار روحـى و جسـمى وی ويرانـى آن باعـث آ .محل آسايش هر جانـداری اسـت ،لانه يا پناهگاه

 لانـه )ص(رسـول خـدا  .كرده است احاديث و رواياتى از خراب كردن لانه حيوانات نهى.  شود مى

چـه كسـى ايـن را سـوزانده  ؛"من حَرق هذه؟": ای را ديد كه صحابه سوزانده بودند، پرسيد مورچه

سـزد كـه جـز  همانـا نمى؛ "إنه لا ينبغـى أن يعـذب بالنـار إلا رب النـار": فرمود. ما: است؟ گفتند

، 64/71: 1403؛ مجلسـى، 192 و 1/191: تا بىدميرى، ( كندپروردگار آتش، كسى به آتش عذاب 

  ).307و  72

  در لانۀ خزندگانكردن نهى از ادرار 

خزنـدگان و آب نهـى شـده اسـت؛ زيـرا يكـى از  در روايات و كتب فقهى از ادرار كردن در لانه

: گويـد شهيد ثانى مى. شود و آزار حيوانات مى كه اين كار باعث اذيتهای مهم آن اين است  دليل
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 ؛ زيرا فرمودنداستبول كردن در آب جاری و راكد به موجب علتى كه در روايات ذكر شده مكروه 

  .)1/342: 1372جبلى عاملى، ( كنند و با بول كردن آنها را اذيت نكنيد حيواناتى در آب زندگى مى

 حق احترام

هـای مختلـف نمـود يافتـه  اين احترام در جلوه .شده است قائلای  اسلام برای حيوان احترام ويژه

چارپايان سالم را سوار شويد و آنهـا را سـالم نگـه داريـد و آنهـا را : فرمود) ص(پيامبر خدا . است

ش ه از سـواركـوبى كـنيد؛ زيرا بسـا مركها و بازارها ن وچهكهاى خود در  رسىِ خطابه و صحبتك

محمدی ؛  617: 1414الشريف الرضى ، (ند كو تعالى را ياد  كبهتر باشد و بيشتر از او خداوند تبار

  .)12/408 : 1386شهری،  ری

چارپايان واجب است به دليل حرمت  كبر مال :فرمود) ص( طبق روايت أنس، پيامبر گرامى اسلام

  ).64/217 :1403مجلسى، ( ه در حيوان است به آنها آب و علف بدهندكروحى 

  سفارش دفن شتر

مـن بـا : فرمـود) ع( هنگام رحلت، به فرزند خود، محمد) ع( امام سجاد: فرمايد مى) ع( امام صادق

رد، گاه مُـ تازيانه به آن نزدم، پس هر كي] در اين مدت[ام و  اين شتر خود، بيست حج انجام داده

ه در هفـت كـهر شـترى : فرمود) ص( درندگان نشود؛ زيرا پيامبر كبسپار تا خورا كآن را به خا

 .ت دهدكند، خداوند او را از حيوانات بهشت قرار داده در نسلش بركسفر حج، بر عرفه، وقوف پيدا 

 :1409حـر عـاملى، ( سپرد كند و او را به خاكپس از مردن آن شتر، گودالى ) ع( امام محمد باقر

  .)1، ح51، ابواب احكام الدواب، باب11/541وسائل الشيعه، 

  نهى از نوشاندن حرام

 "ره أن تسقى الدوابّ الخمـرك) ع( ان اميرالمؤمنين): ع( عن ابى عبدااللهّٰ : "نيز در روايت آمده است

) ع( امام صادق؛ )4، ح10، ابواب الاشربة المحرمة، باب25/308وسائل الشيعه،  :1409حر عاملى، (

) ع( عن ابـى عبـدااللهّٰ : "دانست اپسند مىن شراب را به جانداران ن، نوشانيد)ع( اميرالمؤمنين: فرمود

حر عـاملى، ( "كره ذلكنعم ي: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى او تطعم ما لايحلّ، قال: قال

به حيوان، گاو و غير آن، توان  پرسيدم مى) ع( از امام صادق؛ )5، ح25/309وسائل الشيعه، : 1409

  .ار ناپسند استكآرى اين : فرمود حلال، نوشانيد يا خورانيد؟چيز غير
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  آزار و اذيت حيوان

اسلام انسـان را  .شده است تأكيداسلام همواره بر رفتاری آكنده از شفقت و مهربانى با حيوان  در

ب شـعور بـودن و صـاح به دليل ذی) اعم از جسمى و روحى(و اذيتّ حيوانات  نيز از هر گونه آزار

تحميل رنج و درد بر  ،های اسلام بر اساس آموزه .است دهكردرك و احساس بودن به شدّت نهى 

از روايات متعددی كه در مـوارد . دفاع خداوند در هيچ شرايطى جايز نيست گناه و بى لوقات بىمخ

و اسـباب  شدههر نوع كاری كه موجب آزار و اذيت حيوان كه آيد  مختلف ذكر شده، به دست مى

لاق زدن، داغ نهادن، فلج كردن، مثله كردن، بار كشيدن و مانند ش ،رنج و تعذيب او را فراهم آورد

رنج دادن حيوانـات هنگـام ذبـح آنهـا روا و های بلند،  با ناخن سواری بيش از توان، دوشيدن شير

  .يستن

ارى كــ ... هــا را، ماننــد بريــدن گــوش و دُم و ردن حيوانكــقــرآن هــر گونــه آزار و اذيــت 

وَ لأَُضِـلنهُمْ " :كنـد مىنـوان خسـارتى بـزرگ يـاد زشت و شـيطانى شـمرده اسـت و از آن بـه ع

 ــت ــرَنهُمْ فَلَيبَ ــنهُمْ وَ لآَمُ مَني ــذِ كوَ لأَُ ــنْ يتخِ ِ وَ مَ ــقَ االلهّٰ ــرُن خَلْ ــرَنهُمْ فَلَيغَي ــامِ وَ لآَمُ نْع ن آذانَ الأَْ

ِ فَقَـدْ خَسِـرَ خُسْـراناً مُبيِنـاً  يطانَ وَليِا مِنْ دُونِ االلهّٰ نم،كـ و آنـان را گمـراه مـى ؛)119: نسـاء( "الش 

) اعمـال خرافـى انجـام دهنـد و(ه كـدهـم  سازم، و به آنـان دسـتور مـى و به آرزوها سرگرم مى

و فطـرت توحيـد را بـه (خـدايى را تغييـر دهنـد ) كپـا(افند و آفـرينشِ كگوش چارپايان را بشـ

ارى كبرگزينــد، زيــان آشــس، شــيطان را بــه جــاى خــدا ولــىّ خــود كــ، و هــر )بيالاينــد كشــر

  .رده استك

  نهى از زدن حيوان

در روايات از زدن به ويژه از زدن به صورت حيوان نهى شده است و در بيان علت، ذكر شده است 

در برخى ديگر از روايـات، . كه هر چيزی برای خود حرمتى دارد و حرمت حيوان در صورت اوست

به صورت حيوانات : اند دن بر صورت حيوان ذكر كردهى از زحمد و ثنا گفتن حيوان را از دلايل نه

  .)4، ح6/538، 1365كلينى، ( گويند نزنيد؛ زيرا آنها خدا را حمد و تسبيح مى

صورت . گوىِ خداست ، تسبيحبه صورت حيوانات نزنيد، چون هر موجودى: فرمايد مى) ص(پيامبر 

نـد و ا تر مطيـع خدایبشان بهترند و بيشكه از راكهايى  وبكد، زيرا چه بسيارند مركنيآنها را داغ ن

 صـدوق،؛ 617:1414الشـريف الرضـى ،( نندك خدا را ياد مى) ها سوار استه بر آنكسى كاز (بيش 

ــى، 507: 1376 ــى، ك؛ 19، ح227و  28، ح64/215 :1403؛ مجلس ــدى 6/538 :1365لين ؛ محم

  ).4528، ح3/1346: 1379شهرى،  رى
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واضـح بـر  ى اسـتدليلـايـن نكتـه . دانـد قصـاص مـىامام سـجاد، زدن حيـوان را موجـب 

 .بزنــدجهــت حيــوان را شــلاق  توانــد بــى انســان نمى پــس. ناپســندی ايــن عمــل و حرمــت آن

بـه حـج رفتـه بـودم، در مسـير ) ع( كنـد كـه بـا امـام سـجاد ابراهيم بن على از پدرش نقل مى

دســتى  چــوب) ع( در ايــن هنگــام امــام ســجاد. شــتر در راه رفــتن سســتى و كنــدی نشــان داد

نبـود ايـن كـار   اگـر تـرس از قصـاص! آه: خود را بلند كرد و نشـان حيـوان داد و آنگـاه فرمـود

دسـتى را از جلـوی چشـم  ت مبـارك خـود را پـايين آورد و چـوبسـپس دسـ. دادم را انجام مـى

  .)15، ح10، باب11/485 :1409حر عاملى، وسائل الشيعه، ( كرد حيوان دور

پيـامبر بـه . زد خاسـت و او نيـز آن را مـى م بـن حـارث از جـا برنمـىكـحَ  ه شترِ كاند  نوشته

: تـا بىاثيـر،  ابـن( برخاسـت شـتر از جـا! »حُـلْ حُـلْ «: و بـه شـتر گفـت! شتر را نـزن: او فرمود

2/31(. 

او را «: فرمـود .زد ه بـا عصـا گوسـفندان خـود را مـىكـاعرابـى را ديـد  كپيامبر اسـلام، يـ

گوسـفندان را بـا عصـا مـزن، «: وقتـى او را آوردنـد، بـه او فرمـود! »بياوريد؛ امـا او را نترسـانيد

  .)1/336: همان(» نكه به رفق و نرمى، آنها را پيش و پس كبل

  موارد جواز زدن حيوان

برخى روايات ذكر شده است كه حيوان را بر لغزش بزنيد و در برخى آمده است برای نافرمـانى  در

حيـوان را بـراى  ؛"اضْرِبوها على النفـارِ، ولا تَضْـربوها علـى العِثـار": فرمايد مى )ص( پيامبر .بزنيد

؛ مجلسـى، 12، ح6/539: 1365كلينـى، ( ردن بزنيد؛ اما براى لغزيدن نزنيدكشى كو سر چموشى

    .)24، ح64/214: 1403

دن حيوانات را بر لغزش بزنيد اما برای سـرباز ز: دوكه فرماست نقل شده ) ع( از امام صادقو نيز 

و شما ) شود كه موجب حيرت آنها و توقفشان مى( بينند از راه رفتن نزنيد؛ زيرا آنها چيزهايى را مى

  .)4، من ابواب احكام الدواب، ح13، ب11/488: 1409 حر عاملى، وسايل الشيعه،( بينيد نمى

دهـد كـه هـر يـك از دو دسـته روايـات  در جمع اين دو نوع روايـات مجلسـى احتمـال مـى

ضرب بر عثار و نفار مخصوص بـه مـوقعيتى خـاص بـوده اسـت؛ مـثلاً عثـار بـه سـبب نهى از 

 :1403مجلسـى، ( كسالت حيـوان و نفـار بـه موجـب ديـدن شـبهى از دور و تـرس از آن باشـد

حر عـاملى سـاير روايـاتى را كـه اشـاره بـه ضـرب بـر نفـار داشـته، حمـل بـر . )61/202-203

روی در  حمـل بـر افـراط و زيـادهكنـد  نهـى مـى] عثـارضرب بـر [جواز كرده و رواياتى را كه از 

  .)11/488، وسايل :1409حر عاملى، ( نددا مىزدن 

ــد شــده در روايــت كــه مىاز تعليــل ذكر ــرون" فرماي ــا لات ــوان نتيجــه  مى "فانهــا تــری م ت

آنهـا بـه امـوری توجـه دارنـد كـه چـه بسـا گرفت كه حيوانات را نبايد در اثر نافرمانى زد؛ زيـرا 
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بـه ايـن نكتـه اشـاره روايـاتى كـه . و از آن غافـل هسـتندرنـد درك آن را نداقـدرت ا، هـ انسان

شـنوند و همـين امـر موجـب سـكون و توقـف  حيوانات صدای عـذاب جهنميـان را مـىدارد كه 

 .استشود مؤيد اين ترجيح  باره آنها مى يك

ولـى ايـن مجـوز زدن  دارد،دلالـت بـر جـواز زدن  "اضـربوها"بايد توجه داشـت كـه گرچـه 

  .ديده نشده است بزرگان دين زدن حيوان سيره شود و در حيوان نمى

  داغ نهادن بر حيوان

حيـوان بـه برای اثبات مالكيت خـود بـر داشتند داران و افرادی كه حيوان  در گذشته در ميان گله

در . نهـاد ىكردند و هر يك در قسمتى از بدن حيوان داغ مـ گذاری مى واسطه داغ نهادن، علامت

وقتـى الاغـى را   )ص(پيامبر خدا  .نهى شده است ،به ويژه در صورت حيوانات ،داغ نهادن ،اسلام

ه كـسـى را كام آن  ردهكـه من لعنـت كايد  مگر نشنيده: ]فرمود[ اند ه صورتش را داغ نهادهكديد 

، 3/26 :تـا بىأبو داوود سليمان بن اشعث، ( صورت حيوان را داغ بنهد يا بر صورت او تازيانه بزند؟

 .)2564ح

ــت آن گفته ــان عل ــد در بي ــى: ان ــبيح م ــا تس ــرا آنه ــای  زي ــه ج ــدای را ب ــد خ ــد و حم گوين

ــى ــد  م ــى، (آورن ــى، 2/294: 1380عياش ــدى، 25، ح61/228: 1403؛ مجلس ــى هن : 1409؛ متق

 ).24989-24986، ح68؛ 24979، ح9/66

أن توســم الــدواب، ) صــلى االلهّٰ عليــه وآلــه(ل االلهّٰ نهــى رســو«: فرمــود )ع(لــى همچنــين ع

؛ 15 ،14 :تـا بىراونـدى، (» راً كـثـر ذكبهـا و أطـوع اللهّٰ تعـالى و أكوبة خيـر مـن راكفرب دابةّ مر

چنــين صــورتى مــورد احتــرام اســت و بايــد  ،بنــابراين ).16، ذيــل ح64/210: 1403مجلســى، 

امــا در صـورت نيـاز بــه  .كـردهــى از داغ نهـادن بـر صــورت آنهـا پرهيـز بـه پـاس تسـبيح الا

عبـدااللهّٰ  .يـا در گـوش او انجـام شـود ،توصيه شـده كـه در غيـر صـورت حيـوانگذاری  علامت

از امــام دربــاره داغ نهــادن بــر چهارپايــان كــه  كنــد روايــت مــى) ع( بــن ســنان از امــام صــادق

ــيدم ــام .پرس ــودف) ع( ام ــدارد: رم ــكالى ن ــورت اش ــر ص ــاملى، ( در غي ــر ع ــايل،  :1409ح وس

 .)4، ح11، ب11/485

از امـام گويـد  نقـل شـده اسـت كـه مىفضال از يـونس بـن يعقـوب  همچنين در روايت ابن

گـذاری كـنم؟ امـام  بـر صـورت گوسـفند داغ نهـم و علامـت تـوانم آيـا مـى پرسيدم) ع( صادق

، 11/485 :1409حــر عــاملى، وســايل، ( كــن  گــذاری هــای آن علامــت بــر گوش: پاســخ فرمــود

 .)5، ح11ب
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 ،ترين موضـع بـدن ترين و سـخت سـزاوار اسـت بـر قـوی" :گويـد رو شيخ طوسى مـى از اين

 :1387طوســى، ( "داغ نهنــد تــا ضــرری بــه حيــوان نرســد ،كــه عــاری از پشــم و مــوی باشــد

  .)1/261: مبسوط

 ردنكمثله 

از مثله  )ص(پيامبر . در اسلام از بريدن گوش يا هر عضو ديگری از اعضای حيوان منع شده است

مـورد لعنـت خداونـد كسى را كه مرتكب چنـين كـاری شـود و كرد حيوان به شدت نهى  كردن

ُ مَن مَثلَ بالحَيوانِ " :داند مى شـهرى،  محمدى رى؛ 24971، ح9/66 :1409متقى هندى، ( "لعَنَ االلهّٰ

  !ندكه حيوانى را مُثله كسى كلعنت خدا بر  ؛)4522، ح3/1344: 1379

ه كند ك سفارش مى) ع(  و امام حسين) ع(  خوردنش، به امام حسنهنگام ضربت ) ع(  حضرت امير

نند و سپس با اشاره به كملجم نزنند و او را مُثله ن ضربه بر ابن كپس از شهادت ايشان، بيش از ي

  .)422، البلاغه نهج( ندك نهى مىرا ردن سگ گزنده كمثله حتى ، )س( سخن پيامبر

 هراس نيفكندن

خـود  ای بـه كـارگزاران در نامه) ع(امام على . هراس افكند و در بين آنها دادرَم  نبايد حيوانات را

فَإِذَا أَتَيتَهَا فَلاَ تَدْخُلْها دُخُولَ مُتَسَلط عَلَيـهِ وَلاَ عَنيِـف بـِهِ، وَلاَ تُنَفـرَن بَهِيمَـةً وَلاَ " :دهد تذكر مى

گير رفتار نكن، حيوانى را رَم مـده  و سخت گر اه كه داخل شدی مانند اشخاص سلطهآنگ؛ "تُفْزِعَنهَا

  .)25، نامه البلاغه نهج( و هراسان مكن و دامدار را مرنجان

  منع توهين و لعن

ده است؛ كراسلام افزون بر نهى آزار و اذيت جسمى حيوانات، از آزار روحى آنها نيز به شدت نهى 

در روايـات متعـددی بـه آن ، شمرده شـدهرو توهين زبانى و لعن حيوانات نيز امر ناپسندی  از اين

ه انسان بر او سوار شده، كحيوانى : فرمود نقل شده است كه) ص( از پيامبر اكرم .اشاره شده است

بـدبخت از مـا : ند، در پاسخ گويـدكگاه دچار لغزش شود و صاحبش حيوان را بدبخت خطاب  هر

، 11/487، وسـائل الشـيعه :1409حر عاملى، ( تر است ه نسبت به پروردگار، نافرمانكسى است ك

  .)1، ابواب احكام الدواب، ح12باب

يـد؛ زيـرا نكنپايان نزنيد و آنها را لعـن به صورت چهار: كه در اين باره وارد شده است) ع( علىاز 

 .)2/188: 1413صدوق، ( ده استكرخدای متعال، شخصى را كه چهارپايان را نفرين كند لعن 

، برای كسى كه استحقاق چنين عقـوبتى را استدرخواست عقوبت و دوری از رحمت الاهى  ،لعن

 .)2/761 :1372، مجمع البيانطبرسى، (داشته باشد و حيوان چنين استحقاقى را ندارد 
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 جوانمردی

بـر در مقابـل، اسـت و  نهى شـدهاز آن و است  در اسلام نيرنگ زدن و فريب دادن امری ناپسند

نهـى شـده  نيزنيرنگ زدن به حيوانات  در اسلام دروغ گفتن و. شده است تأكيدصداقت و راستى 

انـد گويـای اهميـت  حيوانات نيرنگ زده هبا افرادی كه ب) ص(هايى از برخورد پيامبر  نمونه .است

ان خواست حيوانش را بگيرد؛ چون حيو فردى مىاست؛ اسلام به برخورد صادقانه با حيوانات دادن 

، شـرطى شـده بـود، صـاحب كاسه يا دامن صاحبش براى خوردن جو يا نمك كبا نشان دادن ي

ه ايـن كـ) ص( يامبرپ. رد و مچِ حيوان را گرفتك، چنان كحيوان با دست خالى و بدون جو يا نم

نبايـد او را فريـب ! چرا به اين حيوان دروغ گفتى؟«: رد، ناراحت شد و فرمودك صحنه را تماشا مى

  .»!دادى مى

. گوســفند را دوســت داشــت) ص( رســول خــدا گويــد ى از همراهــان پيــامبر اســلام مــىكــي

مـا بـود، برداشـت و فـرار  كه نزديـكـقـرص نـان را  كروز گوسفندى وارد منزل شد و يـ كي

ــ ــرفتم. ردك ــان را از دهــانش برگ ــه و ن ــدم و آن را گرفت ــالش دوي ــه دنب ــورى برخاســتم و ب  .ف

ه كـردى؛ درسـت نبـود كـار شايسـته اى نكـ: مـن ديـد، فرمـود ت را ازكـايـن حرپيـامبر وقتى 

ا آن قــرص نــان را از دهــانش پشــت گــردن ايــن حيــوان را بگيــرى و بــر او فشــار بيــاورى تــ

  ). 2/44 :تا بىدُميرى، ( برگيرى

ى از انصـار اســير شـده بــود و موفـق شــد بـا شــترى از كــهــا وقتـى زن ي ى از جنگكـدر ي

 بگريـزد، چـون خـود را بـه مدينـه رسـاند و خـدمت پيـامبر از محل اسـارت) ص( شتران پيامبر

چـه بـد : فرمـودپيغمبـر . نمكـام اگر نجـات يـافتم، شـتر را قربـانى  ردهكنذر : رسيد، گفت) ص(

خــواهى آن را نحــر  رده و نجــات داده، آنگــاه تــو مــىكــتــو را حمــل ! اى پاداشــى بــه شــتر داده

آن حيـوان و چيـز  كو يـا تـو مالـه معصـيت خداونـد اسـت كـه نـذر در آنجـا كـبـدان ! نى؟ك

  .)10/75: تا بىبيهقى، (شود  ده نيستى، درست نيست و منعقد نمىشنذر

  حق دوستى

ه كـند ك اى حق دوستى بر انسان پيدا مى ان استفاده كرد كه حيوان به گونهتو برخى روايات مى از

كـه بـه دسـت انسـان آن دسته از رواياتى كه از ذبح حيـوانى . سزاوار است مورد توجه قرار گيرد

د دلالت بر ايجاد نوعى رابطه دوستى و عـاطفى ميـان انسـان و حيـوان كن پرورش يافته نهى مى

اى را پـرورش  من براى قربانى، برّه: ردمكعرض ) ع( به امام رضا گويد محمد بن فضيل مى: دارد

ردم، كـآن مـدارا رد، دلم برايش سوخت و بـا كچون او را گرفتم و خوابانيدم، نگاهى به من . دادم

ه حيـوانى كگونه نباشد  اين. ردىك دوست نداشتم چنين مى: حضرت فرمود .سپس سرش را بريدم
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، ابـواب الـذبايح، 24/91: 1409، وسائل الشيعه: حر عاملى( را پرورش دهى، سپس سرش را ببرى

  .)1، ح40باب

 ى دوكــشخصــى بــه ي: ردمكــعــرض ) ع( بــه امــام صــادق گويــد صــحارى مــى ابــىو نيــز 

ار را كـايـن : حضـرت فرمـود. نـدكتـا بـراى قربـانى از آنهـا اسـتفاده  دهـد گوسفند، علـف مـى

جـا خـرد و بـراى او از اينجـا و آن شـخص، شـتر يـا گوسـفندى مـى: ردمكـعرض . دوست ندارم

ه چــاق شــده، آن را ســر كــرســد و در حــالى  ه روز قربــانى فــرا مــىكــچينــد، تــا اين علــف مــى

ارى رسـيد، كـگـاه وقـت انجـام چنـين  نـد؛ ولـى هـركرا ن اركـايـن : حضـرت فرمـود .بـرد مى

  ). 2، ح24/92: همان( داخل بازار مسلمانان شود و حيوانى بخرد و سر ببرد
ه كــناپســند اســت ": نويســد ام ذبــح مــىكــدر اح ،جــواهرصــاحب نجفــى،  ،بــر ايــن اســاس

 . )36/138: 1367نجفى، ( "ه خود پروريده، سر ببردكانسان حيوانى را 

  عادلانهرفتار 

، كه فطرت سـليم هـر انسـانى از آن استعدالت از مفاهيم اساسى و اصولى و ارزشمند در اسلام 

بـه  )ع( علـى . خـاص داردوجـه نيـز تبرقراری عدالت در ميـان حيوانـات به اسلام . دكن دفاع مى

مواظبت از آنها را بـه " :ندكنكه ميان حيوانات نيز عدالت را رعايت  دهد مى كارگزاران خود دستور

ه بر حيوانات اذيت نرسـاند و آنهـا را تنـد كسى كفردى خيرخواه، مهربان، امين و شايسته بسپار، 

ردى نزد ما بفرست تا ما آنهـا را كآورى  وات جمعكسپس هر چه از صدقات و ز. نراند و رنج ندهد

مورد اعتمـاد توسـت و  هكسى را كم وقتى كنيه پروردگار دستور فرموده مصرف كبه آن مواردى 

جـدايى  اش ه بين شـتر مـادر و بچـهكن كند يافتى، به او سفارش ك آن اموال را قبول زحمت مى

و در سوار شدن بر . اش شيرى نماند و اذيت شود ه براى بچهكقدر ندوشد  نيندازد و شتر مادر را آن

شـتر خسـته را آسـوده  و بايـد دكنند و ميان آن و ساير شتران عدالت را رعايت كاش ن آن خسته

و وقتى به آبگيرهـا . شد و اگر از راه رفتن ناتوان شده او را آرام براندكار نكبگذارد و زيادى از آن 

و در . شـاندكها ن زارها به جاده رسند مهلت آب خوردن به آنها بدهد و هنگام عبور آنها از سبزه مى

دن و چريدن مهلتشـان دهـد، تـا بـه اذن آب خور  لحظاتى آنها را به حال خود بگذارد و به هنگام

پروردگار فربه و نيرومند و نه خسته و بيمار و لاغر نزد ما برسند تا به دستور قرآن و سنت رسـول 

ار پـاداش تـو را بسـيار كـنيم و البته اين كن تقسيم اناآنها را بين مسلم) صلىّ االلهّٰ عليه و آله(االلهّٰ 

  .)969 :1379، البلاغه نهج  روان  ترجمه(ان شاء االلهّٰ  ،سازد مىترت  كبختى نزدي كد و به نيكن مى

ش قـرار دارنـد، ارگزاركـات در دسـت كـز هه بـه منزلـكـامام بـر رعايـت حقـوق حيوانـاتى 

ارگزارنــد و مــال ديگــران هســتند، كد؛ زيــرا ايــن نــوع حيوانــات، اســير آن اهتمــام بيشــتری دار

. ه نداشـته باشـد و بـه آن اهميـت ندهـدارگزار بـه سـيری و گرسـنگى آنهـا توجـكه كبسا   چه
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ان آنهــا هســتند و كــه در دســت غيرمالكــبــر رعايــت حقــوق حيوانــاتى ) ع(  روی، امــام از ايــن

 هتــكن. دهــد ننــدگان نــدارد، حساســيت بيشــتری نشــان مىك داری ســود مســتقيمى بــرای نگــه

هـى نسـبت ه حضرت، حفظ و رعايـت حقـوق حيوانـات را بـه نظـام دينـى و الاكقابل توجه اين

أَعْظَــمُ  كفَــإِن ذلـِـ«: دشــو و مــزد اخــروی و معنــوی قائــل مى ار اجــركــدهــد و بــرای ايــن  مى

ُ ك، وَأَقْرَبُ لرُِشْدِ كلاِجْرِ    .»، إِنْ شَاءَ االلهّٰ

  حق مادری

و از  اسـتبـين مـادر و فرزنـد  ترين و شديدترين عواطف در عـالم هسـتى، عاطفـه يكى از مهم

در موارد زيادی ديده شده است كه حيوانات به خاطر  .مادر و فرزند ترين دردها جدايى بين دردناك

در اسـلام از جـدايى افكنـدن بـين حيـوان و . انـد دفاع از فرزندشان جان خود را به خطـر انداخته

  .نوزادش نهى شده و به احساسات و عواطف حيوان و فرزندش توجه شده است

 رده بـود و هـركـاى را پيـدا  لانـه پرنـدهان اقـوام گذشـته، مـردى در مي: فرمود) ص( پيامبر

ه بـر كـارى كـاز ) مـادر(آن پرنـده . بـرد گرفـت و مـى ها را مـىشد آن دار مى گاه آن پرنده، جوجه

ه اگـر آن مـرد كـد كـررد؛ خـداى متعـال بـه او الهـام كـايت كآمد، به خداى تعالى ش سرش مى

  ).2/208 :تا بىدُمِيرِى، ( ردكخواهم  كبرگشت، او را هلا

اى  تخـم پرنـده ،ه مـردى وارد جنگلـى شـدهكـگويد نزد رسـول خـدا بـوديم  مسعود مى ابن

وقتـى . زد بـال مـى چرخيـد و بـال به دنبال ما آمـده، بـر گـِرد مـا مـىپرنده مادر . را با خود آورد

ــد، فرمــود ــامبر ايــن صــحنه را دي ــكــ" :پي ــده را آزرده و مصــيبتاز  كدام ي زده  شــما، ايــن پرن

نيـد كبـه او رحـم : حضـرت فرمـود. مـن تخـم يـا جوجـه او را برداشـتم: رده است؟ مرد گفتك

مجلســى، : ، بــه نقــل از192 و 1/191: تــا بىميــرى، د! (يــدكنبــه او رد ! كنيــدو آن را بــه او رد 

  ).307و  72، 64/71 :1403

ــده  ــل ش ــرام نق ــامر ال ــت ديگــرى از ع ــاســت در رواي ــدا: هك  )ص( در محضــر رســول خ

ه چيـزى در دسـت كـه در ايـن هنگـام مـردى عبـا بـه دوش آمـد، در حـالى كـوديم نشسته بـ

چـون شـما را ! اى رسـول خـدا: آن مـرد گفـت. داشت و آن را در گوشـه عبـايش پيچيـده بـود

ه صــداى كــنــار چنــد درخــت انبــوه گذشــتم كدر مســير، از . از دور ديــدم، بــه طرفتــان آمــدم

وقتـى چنـين . رفـتم آنهـا را گـرفتم و در لاى عبـايم گذاشـتم. آمـد هاى پرنده از آن مـى جوجه

ردم و كـچرخيـد؛ مـن هـم لاى عبـا را بـرايش بـاز  ، مادرشان آمد و بر دور سـر مـن مـىردمك

  .هايش افتاد، من هم عبا را پيچيده و همه آنها را با هم آوردم او نيز روى جوجه

ه كـرا بـر زمـين گذاشـتم، امـا ديـدم  آنهـا! آنها را بر زمـين بگـذار: فرمود) ص( رسول خدا

آيـا از «: رسـول خـدا بـه همراهـانش فرمـود! نـدك شـود و فـرار نمـى ها جدا نمـىمادرشان از آن
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! آرى، اى رسـول خـدا: گفتنـد» !نيـد؟ك هـايش، تعجـب مـى مادر جوجه براى جوجـه كرأفت ي

تر  بـاند، خـدا بـه بنـدگانش مهركـرمبعـوث  ه مـرا بـه حـقْ نبـىكـسى كقسم به آن «: فرمود

ه كـاى مـرد، آنهـا را بـه همـان جـايى برگـردان ! هـايش هها بـه بچـ است از مـادر ايـن جوجـه

  .من هم آنها را برگرداندم! »اى آورده

. ردنـدكده را بـه رسـول خـدا هديـه شـتر شـير كگويـد يـ ىمـ) ص( ى از يـاران پيـامبركي

مــن نيــز آن را دوشــيدم؛ البتــه بــراى دوشــيدن آن، . ايشــان، مــرا امــر فرمــود تــا آن را بدوشــم

ى مـرا رو ه وقتـى آن جنـاب زيـادهكـاى  ردم و سـخت آن را دوشـيدم، بـه گونـهكبسيار تلاش 

 :تـا بىدُمِيـرِى، ( بـراى بچـه او نيـز سـهمى بگـذار! وشگونـه نـد ايـن: در دوشيدن ديد، فرمـود

  ).3/39: تا بىاثير،  ابن ؛1، ح64/149: 1403ى، مجلس؛ 2/318

  حق پناهندگى

ــر ــوزه ب ــه كســى  اســاس آم ــر شخصــى ب ــاعى، اگ هــاى اســلامى و آداب پســنديده اجتم

 ايـن آمـوزه. پناهنده شد و از او ياری طلبيـد بايـد بـه يـاری او شـتافت و او را كمـك كـرد

بــه منــزل انســان پنــاه ه كــآزارى  ق، بــراى چارپايــان و جانــدارانِ بــىاســلامى و ايــن حــ

نقـل ) ع( حلـى بـه نقـل از عمـار بـن موسـى و او از امـام صـادق. آورند نيز ثابت است مى

ايـن پرنـده قابـل خـوردن اسـت، اگرچـه ايـن . فضـله پرسـتو، اشـكال نـدارد " :كه ندك مى

ــه ــت جــاى گرفت ــاه آورده و در منزل ــو پن ــه ت ــده ب ــرا آن پرن ــار، ناپســند اســت؛ زي هــر . ك

، 23/393، وســائل الشــيعه، 1409حــر عــاملى، " (پنــاه آورد، بــه او پنــاه ده اى بــه تــو پرنــده

   ).5، ح39 تاب الصيد والذبايح، بابك

در  بـه مواظبـت از حيـوان بلكه ايشـاناست، ) ص(نه تنها پناه دادن حيوان مورد سفارش پيامبر 

ه كـفـتح م ه بـا سـپاه اسـلام بـراىكهنگامى ) ص(رسول رحمت : اند موارد مختلفى دستور داده

به جُعَيـل بـن . خوردند شيد و آنان شيرش را مىك هايش زوزه مى ه بر بچهكرفت سگى را ديد  مى

جـا ه از آنكـد تا مبادا سـپاهيان كنآن حيوان بايستد و از او مراقبت ) و جلو(نار كه كسُراقه فرمود 

  .)7/29و  5/212 :1414صالحى شامى، ( هايش، آسيبى برسانند گذرند به او و بچه مى

  برى درست حق بهره

از جمله حقوق حيوان بر صاحبش اين است كه از او استفاده درست ببرد و آن را در مسـير همـان 

از حيوان بـه های مختلف  استفادهاسلام افزون بر  در. هدفى كه براى آن آفريده شده به كار گيرد

در اينجـا بـه  .اسـتوان برداری صحيح از حيـ حاكى از بهرهاين كه نيز تصريح شده  ها محدوديت

  :كنيم برداری صحيح از حيوانات اشاره مى هايى مختصر از دستورهای اسلام از بهره نمونه
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ــداران ــا حــرام  مى بســيارى از حقــوق و احكــام چارپايــان و جان ــودن، ي ــر ناپســند ب ــد ب توان

نقـل ) ع(و او از پـدرانش از علـى ) ع(سـكونى از امـام صـادق . بودن آزردن آنهـا اسـتوار باشـد

وقتـى : حيـوان بـر گـردن صـاحب خـود شـش حـق دارد: فرمـود) ص(كند كه پيـامبر خـدا  مى

شـود آب را بـه او عرضـه كنـد و بـر  پياده شـد بـه او علـف بدهـد و وقتـى از كنـار آب رد مـى

بـه هنگـامى (گويـد و بـر پشـت او  زيـرا او پروردگـارش را حمـد و تسـبيح مـى. صورت او نزنـد

ر در راه خــدا و بــالاتر از تــوان او چيــزى را بــر او تحميــل نكنــد و نمانــد مگــ) رود كــه راه نمــى

ــد ــتن نكن ــه راه رف ــوان او، او را وادار ب ــتر از ت ــى،( بيش ــى،2/633: 1371برق / 6: 1407؛  طوس

  ).؛4524، ح3/1344: 1379شهرى،  ؛ محمدى رى164

فرمـود سـه نفـر در رديـف هـم بـر يـك  كنـد كـه ايشـان نقـل مى )ص(پيامبر از ) ع(على 

يكـى از ايشـان از رحمـت خـدا بـه دور خواهـد بـود ] در ايـن صـورت[حيوان سوار نشوند؛ زيرا 

آنكـه : فرمـود) ص(رسـول خـدا ). 3، ح19، بـاب 11/496، وسـائل الشـيعه :1409 حر عـاملى،(

ــده اســت  ــوار ش ــوتر س ــى، (جل ــرىصــدوق، ؛  2/627: 1371برق ــه فه ــا بى، خصــال، ترجم : ت

كنـد و يـا از  كـه اولـى ديگـران را دعـوت بـر سـوار شـدن مىچون بيشتر چنين است ). 1/112 

  .است و خطر سقوط دارد  اين جهت است كه غالباً نفر اول در سمت گردن حيوان

كــه [چشــم آن حضــرت بــه شــترى افتــاد . گذشــت مى) ع(قطــارى از شــتران امــام صــادق 

ا بـود دار كـار آنهـ حضـرت خطـاب بـه غلامـى كـه عهـده. كـج شـده بـود] بر اثر بـار سـنگين

ــد، عــدالت را دوســت دارد ! اى غــلام: فرمــود ــدار كــه خداون حــر (بــه ايــن شــتر عــدالت روا ب

  ).1، ح50، ابواب احكام الدواب، باب11/541: 1409، وسائل الشيعهعاملى، 

بارهـا را قسـمت عقـب پشـت حيـوان بـاربَر قـرار دهيـد؛ زيـرا دسـتان : فرمـود) ص(پيامبر 

 ).2، حهمان( حيوان بسته و پاهاى او استوار است

  يابى حق كام

فوايد اين غريزه حفـظ نسـل  ترين مهمو يكى از  استيكى از غرايز مهم در انسان غريزه جنسى 

در حيوانات هم به وديعت نهاده شده است و اسلام اين حق را برای آنها محترم غريزه اين . است

را ) نر و ماده(جفت  كي دهد كه از هر حيوان، دستور مى) ع(خداوند به حضرت نوح . ده استمرش

حفظ نسل و جلوگيری از نـابود  يكى از اهداف مهم اين دستور .)164: بقره( با خود به همراه ببرد

برخى به خاطر استفاده بيشتر و رشد بيشـتر حيـوان و اين در حالى است كه . استشدن حيوانات 

روايات از ايـن عمـل نهـى در . دننك مى حيوان و خصى كردن اقدام كردنچاق شدن آن به عقيم 

وايـات، در برخى از ر. يابى و توليد مثل را برای حيوانات محترم شمرده است شده است و حق كام

 .اند سازی حيوان را مثله كردن آن شمرده و از آن نهى كرده عقيم



  43| ࣹࡷوق ਲ࣪واฬت از ෘ੣ࣚਵ اسلام 

 

پيـامبر نهـى عـن اخصـاء الخيـل و الغـنم و الـديك؛  ) ص(ان النبـى: عن عبدااللهّٰ بـن نـافع

ــم  ــباز ) ص(اعظ ــردن اس ــه ك ــروسها اخت ــفندان و خ ــود  ، گوس ــى فرم ــى(نه : 1403،مجلس

ــاقر ). 24977، ح62/10 ــام ب ــات را ناپســند  عقيم) ع(ام ــداختن حيوان ــه جــان هــم ان ســازى و ب

 ).2/634: 1371، المحاسنبرقى، (دانست  مى

هـا،  مـردى از اهـالى نجـران در يكـى از جنگ: فرمـود) ع(در نوادر راوندى آمـده كـه علـى 

بـا ايـن شـخص، اسـبى بـود كـه پيـامبر بـه شـيهه او، انـس پيـدا . بود) ص(رسول خدا  همراه

شـد و شـيهه آن بـه گـوش حضـرت  چندى اسب از صـحنه بـه دور شـد و ديـده نمى. كرده بود

بــا اســبت چــه : پــس حضــرت بــه دنبــال آن مــرد فرســتاد و خطــاب بــه او فرمــود. رســيد نمى

آن را : حضــرت فرمــود. مش كــردمديــدم اســب پرشــهوتى اســت، عقــي: كــردى؟ عــرض كــرد

بــر پيشــانى اســب تــا روز قيامــت، خيــر نوشــته شــده و صــاحبانش بــر آن يــارى ! مثلــه كــردى

ــوند مى ــانى. ش ــار آن و پيش ــب، وق ــال اس ــت  ي ــدرت اس ــانه ق ــش، نش ــايى آن و دم اش، زيب

  ).34: تا بى راوندی،(

  بندی و ارزيابى جمع

» االلهّٰ  حـق«آن را در زمره  حقوق حيوانات سفارش زيادی شده است و حق خصوصدر  ،در اسلام

سيره پيامبر و بزرگان دين در رعايت و سفارش اين حقوق عنايت آن بزرگواران را به . اند قرار داده

ادای آن با توجه به اينكه تنها راه ساقط شـدن حقـوق حيوانـات . رساند رعايت حقوق حيوانات مى

ها به حيوانات بخشوده  د كه اگر ستم انسانشو بهتر تبيين مى) ص(پيامبر خاتم بيان ظريف  ،است

  .شود شود، بسيارى از گناهان بخشوده مى

ــا تو ــدگى انســانب ــار و  جــه بــه اهميــت الگــو در زن هــا، بزرگــان ديــن و افــرادی كــه گفت

رفتــار بــا حيوانــات را بــه نمــايش  عملــى ، نمونــهاســترفتارشــان در ميــان مســلمانان حجــت 

الاهـى چنـين الگـويى كـه در اديـان غير اسـتايـن الگـويى عملـى بـرای بشـريت  .اند اشتهذگ

  .وجود ندارد

نفقــه «بــه تغذيــه حيــوان توجــه فــراوان شــده اســت و در متــون فقهــى از واژه  ،اســلام در

و افـزون بـر آب و غـذا، شـامل مسـكن،  اسـتاستفاده شـده اسـت كـه تعبيـری عـام  »حيوان

گسـتره نفقـه حيوانـات در فقـه اسـلامى شـامل هـر چيـزی . شـود بهداشت و درمـان هـم مـى

نگــاه اســلام بــه حقــوق حيوانــات  .اســتاســت كــه بــرای معيشــت و حيــات حيــوان ضــروری 

گونـه آزار و اذيـت حيـوان  جامع و برای حيـوان حـق احتـرام قائـل اسـت و از هـراست نگاهى 

  .دكن آن نهى مى كردندشنام دادن و لعن  ىو حت
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بــراى  گفتــه شــده و از ســوی ديگــر،هــا ســخن  از حقــوق حيوانســو،  از يــكدر اســلام، 

وتـاهى كهـا  ها در رعايـت حقـوق حيوان شـده اسـت؛ يعنـى اگـر انسـان اليفى مقـرركها ت انسان

ــيت ــد، معص ــد و در روز ك ورزن ــىارن ــازات م ــت، مج ــوند قيام ــين،  .ش ــلامهمچن ــرای  ،در اس ب

توجــه بــه  شــده اســت؛ در صــورتضــمانت بســيار قــوی اســتفاده  رعايــت حقــوق حيوانــات از

تـوجهى و آزار حيـوان بـه عـذاب، لعـن  و بـه خـاطر بـىانـد  دادهه ثواب الاهى بشـارت حيوان ب

ــذار ــد ان ــ. داده شــده اســت و دوری از رحمــت خداون ــراى خن ــ كب ــرك ــر صــاحب جگ  ردن ه

ت و ســيراب كــاى از هلا نجــات ســگ تشــنه اى، اجــرى در نظــر گرفتــه شــده اســت و تشــنه

ای، موجــب آمــرزش گناهــان  از طــرف زن بــدكاره هرچنــدبــه ايــن حيــوان ردن و احســان كــ

  .دشو مى

حفـظ و رعايـت حقـوق حيوانـات، رعايـت  اجـر و مـزد اخـروی و معنـوی بـرای افزون بـر

تنهــا بــه  ،در اســلام. شــود ايــن حقــوق موجــب رشــد روحــى و قــرب الاهــى انســان نيــز مى

اجتناب از اذيـت و آزار جسـمى حيـوان سـفارش نشـده اسـت؛ بلكـه از آزار روحـى حيـوان نيـز 

رو  شــوند؛ از ايــن شــعور و درك قائــل مىبــرای حيــوان روح و احســاس و  نهــى شــده اســت و

  .توان او را مورد لعن و دشنام قرار داد و به او نيرنگ زد نمى

ولـى از طرفـى  اسـت،سـبد گيتـى گـل سر هستى بـرای انسـان اسـت و او آفرينش هرچند

شـود  وبى از سـوارش بهتـر باشـد و ايـن ايـده باعـث مىكـبسـا مر ديگر بيان شده است كه چه

كنــد و منــافع و ســود او ايجــاب  كــه انســان بــه خــود اجــازه ندهــد هــر گونــه كــه هــوس مى

  .دكنكند، با حيوان برخورد  مى

گـويى حيـوان و دعـا بـرای اينكـه خداونـد صـاحبى بـه او عطـا كنـد كـه بـه  ذكر و تسبيح

نـد، ك د، و اينكـه گـاه حيـوان بيشـتر از انسـان خداونـد را يـاد مـىداشته باشآب و علف او توجه 

. شـود ر مىت از مقـام انسـانيت فاصـله گيـرد از حيوانـات هـم پسـت آموزد كـه اگـر به انسان مى

حـق نـدارد بـه مسـلمان نگـرد و  عنـوان مخلـوق الاهـى مى بـه حيوانـات بـهاسـلام  ،رو از اين

از زدن بــه صــورت حيــوان و  شــراب بنوشــاند و بايــد ىآنهــا دروغ بگويــد، نيرنــگ بزنــد و حتــ

در اسـلام نهـى نيـز آتـش زدن و سـوزاندن حيوانـات  .كـردداغ نهادن بر صـورت آنهـا پرهيـز 

در ايـن مـورد  .ه اسـتگرفتـ جـايى كـه حيـوان مـورد وطـى انسـان قـراردر ، مگـر اسـتشده 

سوزانند، بلكـه پـس از ذبـح، توصـيه بـه سـوزاندن آن شـده اسـت كـه  حيوان را زنده زنده نمى

  .داردبرای خود حكمت و مصلحتى 

در نظـام سياسـى  .نـدداردر اسلام مالك، مردم و حـاكم در زمينـه نفقـه حيـوان مسـئوليت 

ارگزاران، كـاز سـوی اسـلام بـر رعايـت حقـوق حيوانـات . داردای  اسلام حكومت جايگـاه ويـژه
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لـزوم رسـيدگى بـه حيـوان  .ارگزارنـدكاهتمام بيشتری دارد؛ زيرا ايـن نـوع حيوانـات، اسـير آن 

و حتـى نهـى مالـك حيـوان  يسـتو نجات جـان او در اسـلام تنهـا بـر عهـده مالـك حيـوان ن

علوفـه دادن بــه  ران را از آب واگــر مالـك، ديگــ ،كنــد؛ بنـابراين نيـز ايــن لـزوم را ســاقط نمـى

حيوانش نهى كرد، بر سـايرين كـه بـه حيـوان دسترسـى دارنـد واجـب اسـت بـه حيـوان آب و 

 .غذا دهند تا تلف نشود

هـاى  تـهكو ن هـا هـا، جلـوه زيبـايىولـى  ،گويـد ليـف سـخن مـىكفقه اسـلامى از ت هرچند

و بــه كنــد  مىنهــى  جــدايى افكنــدن بــين حيــوان و نــوزادش ازاســلام  .خاصــى دارداخلاقــى 

ــه  ــدش توج ــوان و فرزن ــف حي ــات و عواط ــين،  .دارداحساس ــراى همچن ــدگى ب ــق پناهن ح

اسـلام حـق  .آورنـد، ثابـت اسـت ه بـه منـزل انسـان پنـاه مىكـآزارى  ىچارپايان و جاندارانِ بـ

دانـد  مىسـازی حيـوان را مثلـه كـردن آن  عقـيم ،توليد مثل را بـرای حيوانـات محتـرم شـمرده

حفـظ نسـل و جلـوگيری از نـابود شـدن  دسـتور خداونـد بـه پيـامبرش .كرده استو از آن نهى 

  .دهد مى حيوانات را

رامـت اسـت و انسـان حـق نـدارد بـه بهانـه اشـرف كحيوان، برخوردار از شأن و  ،در اسلام

توجــه اســلام بــه حيوانــات توجــه عــام  .ها بــودن، مقــام ايــن آفريــده را ناديــده انگــارد آفريــده

و هــم  شــود رد مىو ســوددهى دااســت  مل حيــوانى كــه قابــل اســتفادهاســت؛ يعنــى هــم شــا

ى باشــد يــا نباشــد، خــواه كخــواه خــورا. شــود شــامل حيــوانى كــه از اســتفاده افتــاده باشــد، مى

گوشت باشد يا غير آن، خواه پرنـده باشـد و يـا غيـر آن؛ زيـرا حيـوان بـرای خـود حرمـت  حلال

  .شدهرچند حيوان مشرف به مرگ با. داردو احترام 

هـای احكـام در مـوارد  بلكـه بـه علت ،در اسلام نـه تنهـا بـه حقـوق حيوانـات توجـه شـده

دی اگـر تشـنه و گرسـنه كـرحيـوانى كـه در دسـت خـود محبـوس : زيادی عنايت شـده اسـت

او را آب و غـذا بـده و در غيـر  ،شود، زبـان نداشـته و قـادر بـر سـخن گفـتن نيسـت؛ بنـابراين

گياهـان صـحرا بچـرد، اينكـه حيـوان زبـان دفـاع از خـود را  دراين صـورت او را رهـا كـن تـا 

هاشــمى خــويى، ( انگيــزد مىان را در كمــك بــه ديگــر موجــودات برنــدارد فطــرت پــاك انســ

1358 :5/146.(  

 دكـر هـا اسـتفاده مـى حل حيوانـات و راههـا بـرای بيـان حقـوق  از تمام موقعيت) ص(پيامبر 

پرداخـت و هـم خـود حقـوق را  و به عنوان يك رهبر الاهى هم بـه تبيـين احكـام آسـمانى مى

كرد و هم در صورت ناديده گـرفتن ايـن حقـوق از جانـب مسـلمانان بـه آنهـا تـذكر  رعايت مى

ه اسـت بـه طريـق اولـى وقتـى انسـان بـه رعايـت حقـوق حيوانـات ملـزم شـد .داد مىرا لازم 

های ديگـر صـادقانه و عادلانـه و  د و بـا انسـانكنـرعايـت نيـز نوعـان خـود را  بايد حقوق هـم
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هـا  بـه آسـمانى بـودن تعـاليم ديـن اسـلام كـه قرن ،از مجمـوع مطالـب .دكنـمشفقانه برخورد 

بــريم و عــام بــودن و جامعيــت آن مرهــون الاهــى و آســمانى  گــذرد، پــى مى از ســابقه آن مى
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